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به مناسبت ورود نخستین اتومبیل به مشھد
اتول دکتر پوزین در کوچه ایران

طوبی  اردلان|از روزی که چرخ های نخستین ماشین، جاده های ایران 

را زیر پا انداخت،۱۲۲سال می گذرد. این اتول یا کالسکه دودی که 

سقفی برزنتی داشته، در حالی گذر کرد که شاه بی تصدیق قاجار،

مسافر آن و فرمان در دست یک راننده فرانسوی بود. تقویم ها 

به خاطر دارند که مظفرالدین شاه در یکی از سفرهایش به اروپا،

این چهارچرخه آهنی را دید و چنان شیفته شد که آن را خرید،

در حالی که خزانه کشور خالی بود و نصیحت کارگزاران مبنی بر 

نبود نیاز به این غول آهنی، کارگر نمی افتاد.

سیزده سال بعد ( سال ۱۲۹۲خورشیدی) نخستین اتومبیل از 

سوی یک پزشک آلمانی در دوران ریاست کاشف الملک بر بلدیه 

وارد مشهد می شود. ملک الشعرای بهار که در آن روزگار، مدیریت 

روزنامه نوبهار را بر عهده دارد، شخصا دست به قلم می شود و این 

خبر را در جریده خود، درج می کند. او در هفتمین شماره جریده اش 

که ۲۶صفر ۱۳۳۲ هجری قمری به چاپ رسیده است، می نویسد:

« چند روز قبل یکم صفر ۱۳۳۲ قمری، برابر با ۹ دی ۱۲۹۲ خورشیدی 

مطابق ۳۰دسامبر ۱۹۱۳میلادی، یک دستگاه اتومبیل از راه طهران 

وارد مشهد شد. این اول اتومبیلی است که به خراسان آمده و 

مقدم آن را باید محترم شمرد. زیرا شمایل میمون اتومبیل دلیل 

هیکل ماشین های بخاری و ترن های زیبنده است. می توانیم 

امیدوار شویم که ان شاءا... به زودی از همین راه، راه آهن به طرف 

ما نزدیک شود. صاحب اتومبیل «دکتر پوزین» آلمانی، نماینده 

فابریک (لوسیس- برونینگ) در شهر هویت آلمان است. این 

اتومبیل از انزلی به رشت و قزوین و از آنجا به همدان و اصفهان 

و شیراز و کرمانشاه و عراق و طهران سیر کرده و از طهران هم 

به مشهد آمده است. طول مسافرت اتومبیل از طهران تا مشهد 

نوزده روز بوده ولی حساب پیمایش راه و حرکت اتومبیل کلا در 

تمام مسافرت ۴۲ساعت بوده است.» بهار برای تکمیل خبرش،

مصاحبه ای با صاحب نخستین اتومبیل مشهد هم می گیرد که در 

«من تمام راه های ایران را با اتومبیل طی  آن، دکتر پوزین می گوید:

کرده ام. بهتر از راه شریف آباد که تازه تعمیر شده است، راهی صاف 

و قابل تحسین در ایران ندیده ام. پس از یک ماه توقف از راه تربت 

و ترشیز (کاشمر)، در  میان لوط(کویر لوت) زده به کرمان رفته،

از آنجا به یزد و از یزد به اصفهان و از آنجا به بغداد خواهم رفت.»

تأسیس نخستین آموزشگاه رانندگی مشهد

ناگفته نماند که رواج اتومبیل در مشهد خیلی زودتر از آسفالت شدن 

خیابان ها رخ می دهد،یعنی هنوز خیابان های مشهد برای گذر 

اتومبیل ها آماده نبوده که ماشین سواری رواج می یابد. آن چنان که 

۱۲سال پس از ورود اتول، نخستین آموزشگاه رانندگی در مشهد 

«پرنده» اولین آموزشگاه رانندگی مشهد است که  تأسیس می شود.

به مشهدی های مشتاق، اصول فرمان گرفتن و کار با گاز و دنده را 

می آموزد. این آموزشگاه که به «دارالشوفر پرنده» مشهور بوده، در 

سال های نخست تأسیس، سالی یک مرتبه از داوطلبان امتحان 

فن رانندگی می گرفته  است.

یادی از نخستین تصادف ثبت شده در جراید

برابر اسناد موجود و آمارهای درج شده در سال ۱۳۱۲خورشیدی،

۱۵۳ اتومبیل شخصی در مشهد وجود داشته است ولی با اینکه 

خیابان های آن روز، قانون چفت و بست داری هم برای رانندگان 

نداشتند، آماری از تصادف اعلام نشده است نخستین خبر تصادف 

به ۹۴سال پیش باز می گردد که در آن،«غلامحسین درویش» معروف 

به «درویش خان»، یکی از موسیقی دانان نامدار ایران، بر اثر برخورد 

درشکه اش با ماشینی که روزگاری متعلق به مظفرالدین شاه بوده،

فوت می کند. او نخستین کشته تصادف در ایران است. در خراسان 

هم وضع به همین منوال است. در واقع در مطبوعات دوره قاجار 

و حتی پهلوی اول، هیچ خبری از تصادف اتومبیل ها یا اتومبیل 

و عابر برای مشهد درج نشده و جنجالی ترین خبر، تصادف یک 

هواپیما با تاکسی در طرق است که سال ۱۳۴۴ منتشر شده است.

در این خبر که ۲۲خرداد این سال در روزنامه خراسان به چاپ 

«آقای حسن روبند فروش ساعت چهار و  رسیده، چنین آمده است:

نیم بعداز ظهر روز جمعه که قصد داشت برای آوردن خانواده خود 

به رباط طرق واقع در هفت کیلومتری مشهد برود، با هواپیمای 

غول پیکر ارتش شاهنشاهی که حامل آقایان وکلا بوده، تصادف 

می کند و....»

یادی از پالکی و ماشین سیمی

اما پیش از ورود اتومبیل به مشهد، عمده سفرها با اسب و استر 

یا گاری و پالکی صورت می گرفته است. سرعت این وسایل نقلیه 

زیاد نبوده و آن طور  که برآورد شده است، هر کدام در شبانه روز 

تنها می توانسته اند صدکیلومتر را بپیمایند. برای همین مسافرت 

از مشهد به تهران دست کم بیست روز زمان می برده است. با 

پیدایش ماشین و رواج مسافرت با اتومبیل اما ورق بر می گردد و 

به یک باره این مدت به یک پنجم کاسته می شود. دیگر مسافران 

تهران می توانستند حداکثر چهار روزه خود را به مشهد برسانند.

نخستین نوع خودرو مسافربری به اسم «ماشین سیمی» مشهور 

شد. این خودرو به وانت سقف داری شبیه بود که دیواره طرفین 

آن را از تور سیمی درشت و مقاومی درست کرده بودند که هیچ 

قسم صندلی و نیمکتی هم نداشت. مسافران ناچار بودند اثاثیه 

و رختخواب های خود را در کف ماشین بچینند و خودشان روی 

آن ها زانو به زانو بنشینند. از این لحاظ، ماشین سیمی با گاری 

چهار چرخه، تفاوت چندانی نداشت ولی سرعت آن ها با یکدیگر 

مقایسه شدنی نبود. هم زمان با ورود خودرو به مشهد، رفت و آمد 

زوار هم افزایش یافت و به  دنبال آن، همه مشاغلی که به نحوی با 

زوار در ارتباط بودند، به شکل بی سابقه ای رونق گرفتند.

باغ عنبر یا باغ خلوت خانه

نوعی در ابتدای شهر  باغ عنبر در زمان قاجار به 

قرار داشته است. قدیمی ها به یاد دارند که امتداد 

بالاخیابان به سمت غرب تا دروازه قوچان فعلی،

گذرگاه بی قواره ای بوده که در آن نشانی از پیشرفت 

دیده نمی شده است. همچنین در این نقاط که هنوز 

خیابان های عریض و منظمی شکل نگرفته بوده،

جوی های متعدد آب، روان بوده است.

سوای این ها، اینجا به واسطه وجود باغ های فراوان و 

واقع شدن ورودی شهر از سمت شمال، کاروان سرا های 

بزرگی که محل نگهداری اسب و شتر بوده و کارگاه های 

دباغی، صباغی (رنگرزی)، انبار های غله و بوجاری 

(غربال غلات و حبوبات) نیز در آن متمرکز بوده اند. از 

باغ عنبر حالا فقط نامی بر یک کوچه، آن هم در اذهان 

قدیمی های مشهد، باقی مانده است. نویسندگان 

کتاب مکتب شاپور، باغ عنبر را متعلق به «عنبر» غلام 

گوهرشاد خاتون دانسته اند. (۱) برخی دیگر معتقدند 

که احتمالا این منطقه در تملک خاندان عنبریان از 

خاندان های مهم خراسان که در «تاریخ بیهق» ابن 

فندق نیز نامشان ذکر شده، بوده است. در اسناد 

آستان قدس رضوی نیز از باغ عنبر به عنوان یکی از 

موقوفات آستان قدس رضوی نام برده شده است.

اسناد قابل توجهی با عنوان پرداخت مواجب «حق 

التولیه» و «حق النظاره» و پرداخت حقوق باغبانان و 

کارگران این منطقه وجود دارد. اما با نگاهی به این 

اسناد به نامی جدید در کنار باغ عنبر بر می خوریم.

«باغ خلوت خانه» یکی دیگر از نام هایی است که برای 

«باغ عنبر» در اسناد نوشته شده است.

باغ حاجی رجب

ها چطور در این باغ پر عطر و  اما حسینیه خیاط 

رنگ سقف و ستون می خورد؟ برابر روایات و اسناد،

۱۵ آبان ۱۳۰۵ خورشیدی)  سال ۱۳۴۵ قمری ( 

حاجی رجب صفار که مالک یکی از باغ های «باغ عنبر»

بوده در آخر عمر تصمیم می گیرد، این باغ را وقف 

امور دینی و خیریه کند. همین می شود که بخشی از 

باغ را وقف ساختن حسینیه و بخش دیگر آن را وقف 

امور فرهنگی می کند. وقفی که وقف نامه آن با جزئیات 

مصارفی از سوی بازماندگان نوشته و اجرا شده است.

تکیه حاج رجب یا حسینیه ابوالفضلی خیاط ها

نامه در ســال ۱۳۰۵ ــان نوشتن وقف  البته از زم

خورشیدی تا زمان بنای اولیه حسینیه حاج رجب 

اطلاعی در دست نداریم. به احتمال قوی سال ها 

پس از نوشتن این وقف نامه، تکیه ای در این مکان 

ساخته و مراسم عزاداری در مناسبت های گوناگون در 

آن برگزار شده است. همچنین طبق اسناد موجود در 

سال ۱۳۴۹ خورشیدی این تکیه با همت چند خیاط 

سرشناس مشهدی تجدید بنا و مدیریت این تکیه 

زیر نظر آن ها انجام شده است. این تکیه که بعدها 

به حسینیه ابوالفضلی خیاط ها مشهور شده، سبب 

برگزاری برنامه های دینی و مذهبی مهمی در این مکان 

شده است. جالب است بدانید که حاج رجب نیز در 

همین مکان دفن شده و قبر او اکنون در طبقه پایین 

حسینیه قرار دارد. یکی از افراد تأثیرگذار این حسینیه 

مرحوم حاج صادق مشکی باف مقدم بوده است. او 

مغازه خیاطی در خیابان ارگ مشهد با نام «خیاطی 

آسیا» داشته که هنوز نیز این مغازه در همان مکان 

پابرجاست. سال ۱۳۶۹ خورشیدی تجدید بنای دوم 

این حسینیه صورت می پذیرد. به گفته علی مشکی باف 

مقدم، پدرش با مرحوم محمدزاده معمار که معمار 

پاساژ حکیم مشهد بوده، توافقی انجام داده تا این 

بنا را به صورت فعلی بسازد که در سال ۱۳۷۱ به 

پایان رسیده است.

جلسه قرآن حسینیه خیاط ها

حاج صادق مشکی باف مقدم علاقه زیادی به تلاوت 

قرآن داشته است. به گفته استاد هاشم روغنی، استاد 

و قاری بین الملی قرآن، او یک سال پس از تجدید 

بنای اولیه حسینیه در سال۱۳۵۰ خورشیدی جلسه 

قرآنی در این مکان راه اندازی می کند که در آن دوره 

چند استاد برجسته قرآن مشهد در آن حضور داشته اند 

آن چنان که فضای قرآنی مشهد با حضور این استادان 

گرمایی وصف ناپذیر می گیرد. ناگفته نماند که در ابتدا،

بیشتر این جلسات در مسجد گوهرشاد برگزار می شده 

ولی کم کم این جلسات به صورت خانگی نیز برگزار 

می شوند.

علی مشکی باف مقدم، یکی از فرزندان مرحوم مقدم 

« در همان  درباره شروع جلسه قرآن حسینیه می گوید:

ابتدا از استاد علی مختاری خواست که جلسه قرآن را 

مدیریت کند. مرحوم مختاری که خود نیز از شاگردان 

مرحوم سید حسین حافظیان، صدرالقرا آستان قدس 

رضوی بود، شاگردان زیادی در مشهد تربیت کرده بود.

شب های چهارشنبه هر هفته این جلسه با حضور تعداد 

زیادی از قاریان مشهدی برقرار می شد.»

استاد سید مرتضی سادات فاطمی، صدرالحفاظ 

آستان قدس رضوی، یکی دیگر از استادانی بوده که 

از سال ۵۱ به عنوان مربی قرآن در این مکان حضور 

داشته است. او درباره اولین حضورش در جلسه قرآن 

حسینیه خیاط ها می گوید:« هفده سال بیشتر نداشتم 

که خویشاوند پدری ام به نام حاج آقا رئیسی جلسه 

قرآنی را در میدان شهدا، کوچه باغ عنبر در حسینیه 

خیاط ها به من پیشنهاد داد، به مرحوم پدرم گفت، ما 

نیاز به معلم قرآن داریم، اگر آقا مرتضی بیاید، جلسات 

ما پا می گیرد و جوانان را جذب می کنیم، سپس با 

موافقت پدرم جلسه را قبول کردم و به آنجا رفتم.»

وی از جمله کسانی بود که دعوت از استاد علی مختاری 

را برای مدیریت جلسه قرآن این حسینیه پیشنهاد داد.

۵۲ در حسینیه  «تا سال ۵۱، او دراین باره می گوید:

خیاط های(ساختمان) قدیم، به عنوان مربی حضور 

داشتم، در ابتدا دوره در یک اتاق کوچک برگزار می شد 

و آرام آرام با آمدن نوجوانان و جوانان گرم شد، بعدها 

پیشنهاد دادم برای اینکه جلسه ما جدی تر و حسابی تر 

شود، باید استاد علی مختاری بیاید، با حضور وی 

محفلمان رونق گرفت طوری که با کمبود جا مواجه 

شدیم پس سالن بزرگ تری را برای جا دادن جمعیت و 

جانمایی اکِو، دستگاه های صوتی و ... در نظر گرفتیم.»

شاید به جرئت بتوان گفت جلسه قرآن حسینیه 

خیاط ها در آن زمان، با حضور جوانان تازه نفس 

ترین  و مشتاق و استادان بــزرگ شهر، باشکوه 

های برجسته ملی  جلسه مشهد بود که شخصیت 

المللی قرآنی امــروز همچون مرحوم حاج  و بین 

محمدکاظم محمدزاده و استاد هاشم روغنی در زمره 

شاگردان ممتاز استاد علی مختاری و این محفل به 

شمار می روند. در دوره های بعد این جلسه به مدیریت 

مرحوم حاج کاظم محمدزاده ادامه پیدا کرد و پس 

از او نیز استاد هاشم روغنی مدیریت این جلسه را 

برعهده گرفت. تا به امروز چراغ این جلسه در شب های 

چهارشنبه روشن نگه داشته شده است و جمعیت 

زیادی از دوستداران قرآن برای شنیدن آیات کلام 

الهی در اینجا حضور پیدا می کنند.

۱. مهدی سیدی مصحح کتاب در پاورقی صفحه ۵۲ این 

مطلب را ذکر کرده است

۲شنبه
۱۴۰۱ آذر   ۲۱
۱۷ جمادی الاول ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۸۳۳

رویداد 
تقویم

امید حسینی نژاد

 شاید قدیمی ترها محله بالا خیابان مشهد را 

در ابتدای قرن۱۴ خورشیدی به خاطر داشته 

بان باغ های  لیه این خیا باشند. در منتهی ا

سرسبزی قرار داشت و نهرهایی که به سمت 

شهر مشهد جاری می شد، از این محله عبور 

می کرد. آب و هوای دل چسب این محدوده هنوز 

در خاطر متولدین دهه های نخستین قرن پیش به 

یادگار مانده است. آن زمان مشهد آن قدر بزرگ 

نبود و این شهر تنها چند محله مشهور داشت 

که حرم مطهر امام رضا(ع) را چون مرواریدی میان 

«باغ عنبر» بخشی از  صدف خود گرفته بودند.

همان محله بالا خیابان است که این روزها پا به پای 

شهر تغییر شکل داده اما در این میانه یک پلاک 

باقی مانده که تاریخ بلند و اصیل خود را حفظ 

کرده است. باغی که در سال های نخست قرن 

گذشته تبدیل به حسینیه ای تاریخ ساز شده 

و این روزها با قدمت ۱۵۰سال هنوز هم جان 

دارد و فعال است. سطرهای بعدی گذری است 

بر شکل گیری این حسینیه که یادگار جمعی از 

خیاطان مشهدی است و فرا رسیدن روز ملی 

خیاط سبب یادکردن از آن شده است.

پیشینه جلسه قرآن تکیه حاج رجب صفار که اکنون با نام حسینیه ابوالفضلی شناخته می شود

یادگار خیاط ھا  در کوچه باغ عنبر

گروه تاریخ و هویت| مرحوم دکتر تقی وحیدیان کامیار، محقق 

و استاد دانشگاه جندی شاپور اهواز و دانشگاه فردوسی 

مشهد، در یکی از مقاله هایش درباره لهجه مشهدی چنین 

، گویش  ر نزدیک ترین گویش به فارسی معیا » : می گوید

مشهدی است، به طوری که اصیل ترین و ریشه دارترین فارسی 

را می توان از مردم این شهر شنید. برخلاف تصور عامه که 

ریشه های زبان فارسی را از فارس و شیراز می دانند، فارسی 

دری اصیل از توس قدیم، نیشابور و مشهد کنونی انتشار 

یافته است.» این یعنی لغات و اصطلاحاتی که در ادامه می آید 

تنها اندکی از بسیار کلمات اصیل فارسی است که با هم مرور 

می کنیم.

لهجه 
مشهدی

با کلمات 
اصیل فارسی

توخ توخ: ریز ریز تارت و پارت: پخش و پلا

کُوش: کفش پال پالک: دست و پا زدن

پخَول: ناخن کشیدن توله دادن: هل دادن

شوروا: آش ساده لیفند تمبون: بند شلوار

جَورَی: ذرت اوسکل نبات: نبات چوب دار

حـاج جـواد صفـرزاده، حـاج مجیـد جـودوی، مرحـوم اسـتاد حـاج احمـد هـروی
 اسـتاد حـاج سـید مرتضـی سـادات فاطمـی،  مرحـوم اسـتاد حـاج علـی مختـاری 

مرحوم استاد حاج محمدکاظم  محمدزاده ،  مرحوم استاد حاج محمدعلی اوحدی.

مسابقات قرآن   اوقاف مشهد 
در حسینیه خیاط ها سال ۱۳۶۲

نمای فعلی   حسینیه خیاط ها 
در کوچه باغ عنبر

کاشی 
آبی

گروه تاریخ و هویت| خانه تاریخی حناساب واقع در 

خیابان نواب صفوی در دوره قاجار ساخته شده 

است و  هجده سال پیش، ثبت ملی می شود. اما 

این بنای ۳۷۶مترمربعی به دلیل نداشتن استحکام 

کافی تخریب شده است.

ــور که در کتاب « هویت مشهد» نوشته  آن ط

محمدهادی درودی بیان شده، درباره قدمت و 

سال دقیق ساخت بنا اطلاع دقیقی در دسترس 

نیست فقط آخرین مالک، عمر آن را حدود صد 

سال دانسته  اســت. در این کتاب همچنین 

آمده است که این ساختمان، منزل مسکونی 

حاج علی اصغر حناساب بوده است و او حدود 

هفتادسال پیش آن را به حاج عباس اشکذری 

فروخته است و پیش از تخریب هم به فردی به نام 

علی شهری واگذار شده است. بنا در یک طبقه 

همکف ساخته شده و در دو طرف حیاطِ مستطیلی،

تابستان و زمستان نشین داشته است. مصالح این 

ساختمان نیز شبیه دیگر خانه های تاریخی مشهد 

از خشت خام بوده و سقف ها چوبی. در بخش هایی 

مانند سردر از کاشی کاری بهره برده اند و داخل 

بنا تزیینات خاصی  دیده نمی شود. در نمای 

داخل حیاط نیز قسمت بالای درها و پنجره ها 

کاشی کاری وجود دارد. این کاشی کاری ها در 

قسمت نمای خارجی فرو ریخته است. همچنین 

نــرده هــای پنجره های خارجی داخــل کوچه 

نیز به شکل زیبایی از جنس فلز طراحی شده

 است.

نگاهی کوتاه به سرنوشت یک خانه تاریخی در کوچه نواب صفوی

«حناساب»کوچه تاجرها

موقعیت اثر قبل از تخریب: خیابان نواب 

صفوی-نواب صفوی ۴-کوچه تاجرها-پلاک ۹۱

۱۷مرداد ۱۳۸۳ سال ثبت اثر:
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